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صفحه بازتاب هفته 

نوشیدن مشروبات الکلی و حکومت اسلامی
بعد از سه دهه حکومت اسلامی کارشناسان این حکومت هشدار میدهند که "ایپدمی مصرف الکل در راه است" با وجود آنکه در قانون این حکومت تاکید شده است: "اگر کسی سه بار ولو به مقدار اندک مرتکب این جرم شود، بار چهارم اعدام خواهد شد" مسئولان پلیس این حکومت میگویند: "سالانه ٧٣٠ میلیون دلار مشروبات الکلی وارد ایران شده که از این میان ٢٠٠ میلیارد تومان (200 میلیون دلار) کشف می شود." یکی از آخوندهای این حکومت که ردای شوم قاضیان اسلامی را بر تن دارد تاکید میکند نوشیدن نوشابه های الکلی اعدام دارد و بعد با درماندگی اضافه میکند " قانون و مجازاتهای قانونی برای مقابله با شرب خمر و عرضه و فروش الکل بسیار سختگیرانه است ولی نهادهای مسئول و فرهنگ ساز نتوانسته اند مضرات استفاده از الکل را هم از نظر اعتقادی و هم از بعد بهداشتی برای جامعه به ویژه نسل جوان تشریح کنند." محمد باقر زفرقندی یکی از مسئولان اسبق وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید: به‌طور قطع، تقویت باورهای مذهبی در پرهیز از مصرف الکل و همچنین ایجاد انگیزه‌های ملی عوامل موثری در کنترل مصرف الکل است." و سایتهای حکومتی یادآور میشوند:" ولی با تمامی اظهارنظرها و راهکارهای مطرح شده برای کاهش میل جوانان به مصرف مشروبات الکلی همچنان آمارها رو به افزایش است و وفور مشروبات در سطح شهرها و حتی روستاها موجب شده جوانان برای تفریح یا تجربه به مصرف مشروبات گرایش پیدا کنند..."

مشخصه جریانات اسلامی در بحبوحه انقلاب ٥٧ حمله به "مشروب فروشیها" بود. هیچ مغازه یا کارخانه ای که به تولید الکل خوراکی میپرداخت از گزند این دارو دسته ها در امان نماند و به جرات میتوان مدعی شد اولین کسانی که در این مملکت رد شلاق بر پشت شان نقش بست فروشندگان و نوشندگان مشروبات الکلی بودند که "یک پیک به سلامتی" هم بالا رفته بودند. واژه حتی واژه "می" و "میگساری" مجرم شناخته شدند. شعر خیام یکبار دیگر تکفیر شد چون گفته بود " می خور که عمر جاودانی این است" اما چون به حافظ نیاز داشتند کلمه "می" در شعرهای حافظ را نشانه ای از معرفت الهی دانستند! با وجود اینکه مولوی در وصف آدم مست میگوید : "چون کشتی بی لنگر کژ میشد و مژ میشد" پژوهشگران دینی همه پایشان را تو یک کفش کردند "که آقا شعر مولوی خود عرفان است و این کژ و مژ شدن بر اثر میگساری معانی ای دارد که ما هنوز مانده است که کشف کنیم حضرت مولانا از چه صحبت میفرمودند! خلاصه هر نشانه که در آن نشانی از می و میگساری بود سعی کردند پاک کنند تا نشان دهند از ابدالدهر مملکت ایران، اسلامی بوده. بسیاری از مردم شلاق خوردند، بسیاری جریمه نقدی شدند و آماری نیست که چند نفر ممکن است بر اثر مصرف الکل برای بار چهارم اعدام شده باشند و بسیار شاهد بودیم که اطرفیان ما بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی دست ساز که سالم نبوده اند یا کور شدند یا جان خود را از دست داده اند و این "حادثه" را جمهوری اسلامی در صدر اخبارش ذکر میکند تا شاید مردم بترسند و به سمت الکل نروند. اما این را هم به حساب جنایات این حکومت ثبت کرد که مردم را به سمت مصرف مشروبات غیراستاندارد و ناسالم سوق میدهد.

در برابر افزایش مصرف مشروبات الکلی، سایتهای حکومتی به عنوان کارشناس خبره این حکومت  راه حل شان از این دست است: " دستگاههای متولی همچون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه - ستاد مبارزه با مواد مخدر - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -  رسانه ملی و وزارت کشور به عنوان متولی امور فرهنگی و اجتماعی و مجری طرح تحول اجتماعی توجه بیشتری به این آسیب جدی داشته باشند." این یعنی خیلی ساده یعنی بگیر وببند بیشتر. اما همین صدای "درینگ" خوردن جامها بهمدیگر و گفتن " به سلامتی" و شنیدن "نوش" کافی است تا نشان دهد مملکت اسلامی نیست بلکه مردم تحت حکومت هار اسلامی در مخوف ترین شرایط باز هم رفتار کاملا معمول هر انسانی را از خود نشان میدهند و به سلامتی هم پیکی میزنند. رژیمی که پایه اش با صدای بهم خوردن گیلاسها و نوش مستان بلرزد نشان میدهد که چقدر بی بنیان و پوچ است*.
